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 چکیده
 ةیننقش مد یبا بررس ی،معرفت و فعل اخلاق یانشکاف م ییندر تب یفاراب هاییشهآراء و اند
 یمناسب برا ةینزم جادای  فاضله، ةینحکومت و مد ةیفوظ ی،راب. از نظر فاشودیم یانفاضله نما
 یرپذ ت امکانیو ترب یمتعل یقاز طر که هاستامت نبیفاضله در شهرها و  هایسنت و هاعادت
و به تبع  یحصح یتترب یطشرا تواندیو حکومت م ینهمد یفاراب یدگاه. در واقع در دشودیم

از نوع  ینهاست که مد یگردد و آن زمان یدهپسند یقاخلا یبروز و ظهور رفتارها ةینآن زم
 خلاقیمعرفت و فعل ا یانشکاف م سازینهزم تواندیم ینهحال مد ینآن باشد؛ اما در ع ةفاضل

 یاست که اهال ایینهفاسقه، مد ةیناز نوع فاسقه باشد. مد ینهاست که مد یگردد و آن زمان
و افعال و  کنندیباور دارند؛ اما به آن عمل نمفاضله  ةینمد یاهال یدآراء و عقا ةآن به هم

 یتدر ترب توانیامر را م نای  است. علت یهجاهل مدینة یافعال و کردار اهال یهکردارشان شب
 گیریاساس شکل یت،حکومت آن جستجو کرد. در واقع ترب یفاسقه و چگونگ ینهمد یاهال

نکته اشاره شود که  نای  به یستیبا و ناپسند است. البته یدهاعم از پسند یاخلاق یرفتارها
 جادای  در یزحال به نقش عادت، لذت، ضعف اراده و ضعف در سنجش ن یندر ع یفاراب

 .کندیاشاره م یو فعل اخلاق فتمعر یانشکاف م
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 مقدمه 

تر تبیین علت شکاف میان معرفت و فعلل  تر و روشنهای اخلاقی یا به تعبیر دقیقضعفتبیین علل 
اخلاقی موضوعی است که از دیرباز مورد توجه متفکران و فیلسوفان بوده است و بایستی بحل  و  

؛ چرا که رفتارهای اخلاقی صحیح و پسلندیده زملانی در یلا جامعله بلروز و ظهلور       شودبررسی 
شود مگر پذیر نمین امکانای  های اخلاقی به درستی شناخته و برطرف شوند وکه ضعف نماید می

هلای اخلاقلی و بررسلی عللل آن،     های اخلاقلی. در واقلع تبیلین ضلعف    ن ضعفای  با شناخت علل
فلسفی طولانی دارد و شاید بتوان سقراط و افلاطون را جزء نخستین فیلسوفانی دانسلت کله    ةپیشین
ن عقیلده اسلت کله    ایل   اند. افلاطون همچون اسلتاد خلویش سلقراط بلر    کردهن موضوع اشاره ای  به

نکله شخیلی اعملال بلد را     ای  شان معتقدندای  ضعف اخلاقی ناشی از عدم شناخت و معرفت است.
 همچنلین دهد؛ بدین خاطر است که معرفلت بله بلدی و    دهد یا اعمال خوب را انجام نمیانجام می

کنلد ککاپلسلتون،   ها عمل ملی به آن ه در صورت معرفت، حتماًمعرفت به خوبی اعمال ندارد وگرن
کند که معرفت برای انجام یا تلر   (؛ اما ارسطو برخلاف نظر استاد خویش بیان می253-254ص

هایی دیگری نیاز دارد تا برای بر معرفت به مؤلفهافزون فعل لازم هست؛ اما کافی نیست و شخص 

ترین عاملل ضلعف اخلاقلی    از انجام فعلی خودداری نماید. مهم نکهای  انجام فعل برانگیخته شود یا
ن ایل   (. پل  از ارسلطو  24-25/ 1150صیلا ضلعف اراده اسلت کارسلطو،      1از نظر ارسطو، آکرسیا

شناسی اخللاق نیلز قلرار     اخلاق و روان ةموضوع همچنان مورد توجه فیلسوفان و متفکران در حوز
التنبیه على سلبیل  کتاب ویژه در  هکه در آثار خویش و بفارابی نیز از جمله متفکرانی است گرفت. 

  افزون بلر پردازد. ها میاخلاقی و علل آن هایبه بررسی ضعف ةتحییل السعاد همچنینو  ةالسعاد

 را نیز در تبیلین  هن مدینای  های اهلفاضله و اندیشه ةمدین ةهای وی در حوزن شاید بتوان دیدگاهای
 اساسی دانست.ن موضوع مؤثر و بلکه ای 

پذیر هسلتند. وی  از نظر فارابی، رفتارهای اخلاقی اعم از خوب و بد برای انسان اکتسابی و امکان  

 توانند انسلان را بله سلعادت برسلانند    رفتارهای اخلاقی پسندیده و خوب زمانی میکه  معتقد است

( انسلان  آگلاهی بلا   قیلد و بلا فعالیلت و    از روىکه با میل و اختیار و از طریق نیکویی تشلخیص ک 

از نیکویی تشخیص عبلارت از آن چیلزی اسلت کله      ،انجام شده باشند. در واقع در دیدگاه فارابی
 کله شود. قسم اول شامل اموری است آن شناخت برای انسان حاصل و به دو قسم تقسیم می طریق
 بله کلار    و در عملل دانلد  ملی هلا را   آن فقلط  ن صلورت کله انسلان،   ای  برای معرفت است؛ به صرفاً

ل امثل همچون زمانی که شناخت داریم که خداوند یکلی اسلت و علالم حلادت اسلت و ا      آید؛نمی
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  شناخت بایستی در عمل نیلز بله کلار    افزون بر شامل اموری است که از تمیزها ومقسم داما  ها؛ این
  بلرای مثلال   د.نمایل ن صورت که نسبت به آن املر، معرفلت حاصلل کنلد و بلدان عملل       ای  د؛ بهیآ
و در عمل نیز به آن پایبند هسلتیم. وی  نیکى به پدر و مادر خوب است  دانیمتوان گفت که میمی

و سلودى   خواهد بودباطل  ،روی ندهدن امور علم حاصل شود؛ اما عمل ای  اگر درکه معتقد است 

فلارابی،  ) دنل درآیعملل   ةدر ایلن اسلت کله بله مرحلل      چنین اموری کمال نخواهد داشت؛ چرا که

 (.108 و 91، 87 ، ص1384

قسم تقسلیم  دو وجود دارند، نیز به  ماًأها علم و عمل توصناعاتی که در آنکه فارابی معتقد است   

کله از   کنلد  آن در شهرها تیرف ملى  ةبه واسطکه انسان  ی استصناعاتشوند. قسم اول شامل می
 کله انسلان   اسلت  عاتى صلنا قسلم دوم شلامل    و را نام بردو تجارت  کشاورزى توانها میجمله آن

تا اعمال نیا و رفتارهای پسلندیده را تشلخیص دهلد و     کند ها تیرف مى آن در سیرت ةواسطبه 
بله  هریلا از ایلن صلناعات  بله نلوعى       او(.  از نظلر  110ص ،همانها را در عمل به کار گیردکآن

ف در صلناعاتی کله   هدکه کند ن اساس، فارابی بیان میای  اهداف و مقاصد انسانی اشاره دارند. بر

گیرد، سودبخشی و هدف در صناعاتی کله از طریلق   ها، تیرف در شهرها صورت میاز طریق آن
ن ایل   ، زیبایی است؛ چرا کله عللم و یقلین سلبب حیلول     دهد روی میها ها، تیرف در سیرتآن

بنلابراین مشلخص شلد کله هلدف در تملامی        .شوند و معرفت حلق و یقلین زیباسلت   صناعات می
شلوند؛ یعنلی   ن اساس، صناعات بله دو دسلته تقسلیم ملی    ای  زیبایی و یا منفعت است و برصناعات، 

هلا، کسلب منفعلت اسلت.     ها، کسب زیبایی است و صناعاتی که هدف آنصناعاتی که هدف آن

بله طلور کللى     یلا تحییل زیبایى است، فلسفه  صرفاً هدف آن،صناعتى که  فارابی معتقد است که
ها هلدف، کسلب منفعلت    توان به صناعاتی که در آنمعتقد است نمی شود. وینامیده میحکمت 

 (.109-110ص ،هماناست، عنوان حکمت اطلاق کرد ک
از طریق آن شلناخت در خیلوص املوری صلورت     صناعتى است که مدنی  ةاز نظر فارابی فلسف  
 یلز گفتله   عمللی ن  ةن روسلت کله بله آن فلسلف    ایل   آینلد و از ها در عمل به کار ملی نای  گیرد کهمی

سیاسلی تقسلیم    ةو فلسلف  اخلاق ةفلسفقسم یعنی دو را به مدنى  ةفلسف او(. 111ص ،همانک شودمی

عللم بله افعلال جمیلله و      ،(ةلالخلقیل  ةلکالیناعل اخللاق   ةفلسلف کله از طریلق   کند و معتقد اسلت  می

انسلان   زیبلا بلراى   یهلا و اشلیا   زند و قدرت بر علم این خللق  هایى که فعل جمیل از آن سرمى خلق

تعللق  املورى   بله  معرفلت  سیاسی کسیاست ملدن(  ةفلسف از طریقمعتقد است  نیز و شودمی حاصل
 همچنلین و شلود  حاصل میشهرها  اهالیبراى  و ارزشمند خوب ها، امورآن واسطةکه به د گیر مى
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 ،همللانک ن امللور خللوب و ارزشللمندایلل  در خیللوص توانللایی کسللب و حفلل معرفللت شللناخت و 
 (.112ص
بله  قع در دیدگاه فارابی فضیلت به عمل هست و هرچند کله عللم خلود فلی نفسله سلعادت       در وا  

ن حلال کملال   ایل  آورد؛ املا بلا  قلوه بله فعلیلت در    ةتواند نفوس انسانی را از مرتبو می آید شمار می
بلرای رسلیدن بله سلعادت      یسعادت اسلت و اقلدام   ةعمل و مقدم ةمطلوب نیست، بلکه علم مقدم

بلرای فعلل و عملل اخلاقلی      اون رو،  با توجه به اهمیتی که ای (. از9 ، ص1354، هموکاستحقیقی 
تا علل شکاف میلان معرفلت و فعلل اخلاقلی در      درصدد استنوشتار حاضر نیز  انسان قائل است، 
هلای  ن ضلعف ایل   جلاد یلا رفلع   ای  فلارابی را در  مدینلة بررسی و نقلش   را های فارابی آراء و اندیشه

 د.  کناخلاقی تبیین 

ها و گیری ویژگیبه نقش عادت در شکل صراحتاً ةالتنبیه علی سبیل السعادفارابی در کتاب   

عادت همان چیزی است که انسان که کند رفتارهای پسندیده و حتی ناپسند اشاره و چنین بیان می

 ،1384، هموکندکاز طریق آن، خلقی را کسب و یا نف  خود را از خلقی به خلق دیگر منتقل می
در زمانى طولانى و کاری در دفعات زیاد و تکرار  کند که مراد وی از عادت،بیان می او. (91ص

تواند خلق جمیل حاصل شود و هم خلق است؛ اما از همین عادت هم میدر اوقاتى به هم نزدیا 

ن است که ای  مل است و در سخن فارابی نیز وجود داردأ(. اما آنچه قابل ت92، صهمانقبیح ک
توجه شود که سبب عادت  این مسئله شود. بایستی بهسبب ملکه شدن فعل جمیل یا قبیح می عادت

شدن فعل جمیل یا قبیح چیست؟ شاید بتوان در پاسخ جامعه یا مدینه را مطرح کرد که فارابی نیز 
 بدان توجه کرده و از آن غافل نبوده است.

 
 فاسقه ةفاضله و مدین ةمدین

د است که زندگی اجتماعی برای انسان امری فطری است و انسان هلم  فارابی همچون ارسطو معتق

(. 45ص ،1354، هملو در قوام وجودی و هم در نیل به کمالات محتاج به زندگی اجتماعی است ک
ای است که برای رسیدن به سعادت بایستی در اجتملاع باشلد و   از نظر فارابی فطرت انسان به گونه

همین فطرت طبیعی انسلان اسلت کله بله او      دلیلگر تلاش بکند و به های دیدر کنار انسان یا انسان
نکله فلارابی انسلان را    ای  (. البتله 11ص ،1384، هملو شود کحیوان مدنی یا حیوان اهل ان  گفته می

ن نیسلت کله وجلود آدملی مظهلر تتییلرات و تحلولات و شلرایط         ای  داند؛ مرادشمدنی بالطبع می

 ست که وجود مدن فرع بلر طبیعلت آدملی اسلت و مدینله از     ن اای  اجتماعی است؛ بلکه مقیودش
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(. در واقع چیلزی  25ص ،1356کند کداوری، ن جهت وجود دارد که طبع آدمی آن را اقتضا میای 
در خلور توجله اسلت، تفلاوتی اسلت کله وی میلان اجتملاع انسلانی و           اوهای که درآراء و اندیشه

ت اجتماع و زیستن حیوانات درکنلار هلم از روی   ن نحو که معتقد اسای  حیوانی قائل شده است؛ به

فطرت و غریزه و بدون توجه به هدف و غایتی عقلانلی و ارزشلمند اسلت، در حلالی کله اجتملاع       
حیوانی است؛  اما با توجه به غایتی عقلانلی و هدفلدار    ةها هم اگرچه بر اساس فطرت وغریزانسان

انسان عاقل و خردمند است  ةاست که شایست فضیلت ها وکمالاتی ااست که سرانجامِ آن آشنایی ب
وصول و دستیابی به آن که در حقیقت سعادت و خوشبختی دنیلوی در زنلدگی دنیلا و     همچنینو 

آورد سرانجام نیل به سعادت نهایی و ابدی در جهان دیگر یعنی آخرت را برای او بله ارمتلان ملی   

فضلایل نظلرى، فضلایل فکلرى،     ابی،  طور کلی، از نظلر فلار   ه(.  ب62صکمقدم و محمدی اشیانی، 
 هلا در جامعله و رفتلار افلراد     ای هسلتند کله وجلود آن   لفله ؤچهار م فضایل خلقى و صناعات عملى

اخروی در علالم آخلرت گلردد کفلارابی،     سعادت دنیوى در این زندگى و سعادت  تواند سببمی
 توانلد سلبب   ای ملی کله چله نلوع مدینله     ایلن موضلوع توجله کلرد      به(. البته بایستی 11ص ،1384
کلدام نلوع    همچنلین  ،های اخلاقلی گلردد  عامل رفع ضعف نیزهای اخلاقی و گیری فضیلتشکل

 .استمدینه است که عامل شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی 
 ای فاضلله را مدینله   ةمدین آراء اهل المدینه الفاضله،ترین اثر خویش یعنی  در واقع فارابی در مهم  

کنلد، تعلاون   ها به سلعادت اسلت و آنچله بلر آن تاکیلد ملی       سبب رسیدن انسانکند که معرفی می
 ن خیلوص بیلان   ایل   (. وی در113ص ،1995، هملو ن سلعادت اسلت ک  ایل   ها برای رسیدن بله انسان
 کند:  می

 هی ،ةلالحقیق فی ةالسعاد بها تنال التی الأشیاء على التعاون فیها بالاجتماع یقید التی ةلفالمدین

 ةلالأمل  و. الفاضلل  الاجتملاع  هو ةالسعاد نیل على یتعاون به الذی الاجتماع و. ةللفاضلا ةلالمدین

 ةالمعملور  کلذلا  و. ةلالفاضلل  ةلالأمل  هلی  ةالسلعاد  بله  تنلال  ملا  عللى  کلهلا  مدنها تتعاون التی

 (. 113ص ،همانک ةالسعاد بلوغ على تتعاون فیها التی الأمم کانت إذا تکون انما ،ةلالفاضل

شلود،  ای که هدف اصلی آن تعاون بر اموری است که سبب حیول سعادت انسان میپ  مدینه  

آن برای رسیدن به سعادت تعلاون حاصلل شلود،     واسطةفاضله خواهد بود و اجتماعی که به  ةمدین
آن بلرای رسلیدن بله سلعادت تعلاون کننلد، املت فاضلله          های مدینه ةاجتماع فاضل و امتی که هم

ها براساس طبلع و  (. بنابراین مدینه جایی است که انسان255-256ص ،1354 ،هموشود کنامیده می
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توانند به سلعادت حقیقلی برسلند کله از نظلر فلارابی غایلت        فطرت خود و به کما علم مدنی می
 محض و خیر اعلی است.

سعادت را عبارت از صیرورت و انتقال و تحلول نفل  در کملال وجلودی خلویش       همچنینوی   

سعادت چیزی اسلت   نیزای که در قوام خود احتیاج به ماده نداشته باشد و مرتبه کند؛ بهمعرفی می
طلور مطللق یلا در وقتلی از اوقلات،       هکه خود لذاته خیر و مطلوب است و از املوری نیسلت کله بل    

( و رسیدن انسان به کمال 226-227ص، همانوصول به چیزی دیگر باشد ک ةمطلوب بالتیر و وسیل
اجتملاع و حضلور در اجتملاع و زنلدگی اجتملاعی       واسلطة  هشود مگلر بل  وجودی خود ممکن نمی

نیل و وصول به سعادت باشد. فارابی  ةتواند وسیل(. بنابراین از نظر فارابی مدینه می251ص ،همانک

ن ایل   ها  از اراده و اختیاری آزاد برای حرکت به سوی تحول برخلوردار هسلتند.  معتقد است انسان
کنلد. وی معتقلد اسلت هلر     قید به عقل و تدبیر شوند، انسان را سلعادتمند ملی  اراده و اختیار، اگر م

تواند به صفات خوب و یا صفات بد منتسب گردد. فارابی فعلیت یلافتن صلفات خلوب    انسانی می
فاضله در واقع زمینله   مدینةکند. از نظر فارابی، فاضله معرفی می ةانسان را در گرو زندگی در مدین

نها خلود را  ای  اند و اگرمختلف های در انسان است. انسان ها دارای استعداد ساز رشد صفات خوب

پذیرش معقولات و امور خیرکنند و آن را در جهت درسلت بله کلار ببرنلد، فطلرت و ذات       ةآماد
شلود تلا بله کملال نهلایی خلود دسلت یابنلد کمقلدم و          ن امر باع  ملی ای  سلیم پیدا خواهند کرد و

 (.55صمحمدی اشیانی، 
تواند شانسی و اتفاقی باشد؛ ای چنین تیور بکنند که رسیدن به سعادت میالبته ممکن است عده  

  ن بلاور ایل   ن عقیلده اسلت و بلر   ایل   نکه فرد بخواهد سعادتمند می شود؛ اما فلارابی مخلالف  ای  بدون

 آیلد، بله هملین    است که سعادت امری اتفلاقی نیسلت و براسلاس اتفلاق و شلان  بله دسلت نملی        
اگرکسی کار خوب و پسندیده و اخلاقی را برحسب اتفلاق و بلدون دخاللت داشلتن اراده و      دلیل

توان گفت که چنین فردی به سعادت رسلیده اسلت؛ بلکله فلرد سلعادتمند      اختیار، انجام دهد؛ نمی
اش، نه فقط در یا مدت و دورة خاصی، افعلال و اعملالش   کسی است که در تمام مدت زندگی

 ریلزی انجلام دهلد و براسلاس هملین دیلدگاه اسلت کله او          ختیلار و بلا برنامله   را برحسب اراده و ا
 ن موضوع تأکید دارد که اگر حتی کسی هم برحسب اتفلاق نله بلر مبنلای قیلد      ای بر طور جدی  به

 تلوان سلعادتمند دانسلت کخلادمی،     ریزی به اعتقاد حقی دست یابلد، چنلین فلردی را نملی     و برنامه

 (.97-98 ص
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انسلان   ةفاضلله را محلل شلکل گیلری صلفات پسلندید       ةنکه فارابی، مدینای  با توجه بهن رو ای  از   
 تواند محل شکل گیری صفات ناپسلند نیلز باشلد. جاللب    توان گفت که مدینه میمعرفی کرده می

آراء و عقایلد   هملة ای کله اهلالی آن بله    برد یعنی مدینهفاسقه نام می مدینةنجاست که فارابی از ای 

شناسلند و بله آن اعتفلاد دارنلد و بله ذات      اضله باور دارند و سعادت را بله خلوبی ملی   ف مدینةاهل 
کنند و افعال و کردارشلان شلبیه افعلال و کلردار اهلالی      خداوند آگاهی دارند؛ اما به آن عمل نمی

 نله  گلر  و آنهاسلت  معتقدات و آراء در جاهلیه با فاسقه هاى مدینه امتیاز تنها است و 2جاهلیه مدینة
، هملو ؛ 129، ص1995شلد کفلارابی،    نخواهنلد  نائلل  واقعلى  سلعادت  به نیز ها مدینه گونه این ممرد
 فاسللقه، سللعادت و خیللر را  ة(. در واقللع اهللالی مدینلل119 -120، ص1996،  همللو؛ 286ص ،1354

شناسند اما بلدان  به عبارت دیگر خیرات را می ؛اما علم و عملشان با هم سازگار نیست ، شناسندمی
رو شلکاف میلان معرفلت و فعلل اخلاقلی از       نایل   (. از126، ص1354کننلد کداوری،  ملی تمسا ن

فاسقه اسلت. فلارابی بله خلوبی دریافتله بلود کله تحقلق سلعادت تنهلا در            مدینةهای اهالی ویژگی
 شود که عمل اهل مدینه با نظر آنها یکی شود.صورتی امکان پذیر می

شوند تلا مدینله، فاسلقه    ه چه عامل یا عواملی سبب مید کشون موضوع بررسی ای  بنابراین بایستی  

مناسلب   ةجاد زمینل ای  . فارابی در علم مدنی بهروی دهدفاسقه  ةباشد و جدایی نظر و عمل در مدین
کند و معتقلد اسلت   ها اشاره میهای پسندیده و فاضله در شهرها و میان امتها و سنتبرای عادت

  هلای پسلندیده و فاضلله را در مدینله    ن علادات و سلنت  ن است که چنلی ای  که از وظایف حکومت
روشلن    رو به وضوح نای  (. از112 ، ص1384جاد کند و آن را رواج داده و حف  نماید کفارابی، ای
عملکرد حکومت و حلاکم و همچنلین    ةفاسقه، نتیج مدینةشود که شکاف میان نظر و عمل در می

رهبلران جامعله در    ةدر واقع در دیدگاه فارابی وظیفل هاست. دیب و تربیت امتأغفلت از تعلیم و ت
شود. جهت منفلی عبلارت از محلو    جابی خلاصه میای  دو جهت اساسی یعنی جهت سلبی و جهت

بشر و طرد و قملع آنهاسلت و جهلت مثبلت رشلد و نملو و نیرومنلد کلردن صلفات           ةصفات رذیل
ص یخیلا که است و معتقد است  ص انسانیت کردهیها تعبیر به خیاپسندیده است و فارابی از آن

و ملورد عملل قلرار گیلرد، سلعادت دنیلا و        بلد انسانیت هرگاه در بین شهرها و کشلورها جریلان یا  
در کتلاب   ن، فلارابی صلراحتاً  ای  افزون بر(. 37صشود کسجادی، مین میأها تضمین و تآخرت آن

ن خیلوص  ایل   د و درکنل حکومت و پادشلاهان بیلان ملی    ةها را وظیفتربیت امت تحییل السعاده،

 خانله  صلاحب  کله  طلور  هملان . اسلت  آن معللم  و تامل  ةکنند ادب پادشاه همان»چنین بیان داشته: 
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 و آنلان  ةکننلد  ادب نوجوانلان  و هلا  بچله  قلیم  و شود مى محسوب آنان معلم و منزل اهل ةکنند ادب
 (.56-57ص ،1384کفارابی، « آید مى حساب به نیز معلمشان

هلا و املور فطلری ممکلن اسلت      ن فطرتای  ها فطرتی یکسان دارند. البتهانسان ةاز نظر فارابی، هم  

ن املور فطلری در   ایل   نکه مورد غفلت واقع شوند. زملانی کله  ای  تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرند یا
اش برسلانند و  توانند انسان را به کملال وجلودی  جهت کمال انسان، تعلیم و تربیت داده شوند، می

شلوند تلا   ملی  سلبب ها در جهت نامناسب تعلیم و تربیلت داده شلوند،   ن فطرتای  ردر عین حال اگ
در فطلرت هلیا انسلانی از ابتلدای     انسان از کمال وجودی خلویش بازمانلد. فلارابی معتقلد اسلت      

کمال وجود ندارد؛ زیرا فطرت ترکیبی از امور متضاد است و در عین حال که بله سلمت    ،خلقتش

ن نیز متمایل است. بنابراین، نه کمال و نله سلعادت از طریلق فطلرت     کمال گرایش دارد، به ضد آ
ر است، چه افعال ارادی فکلری و  افعال ارادی میس ةا تنها به واسطممکن نیست، بلکه وصول به آنه

 (.148ص ،380کمهاجرنیا،  چه افعال ارادی بدنی
نسان چنین بیلان  آمیز و صفات رذیله در اگیری صفات فضیلتدر خیوص شکل همچنینفارابی   
ه انسان را چنان سرشته انلد کله چلون زاده شلود، بالفعلل دارای هلیا صلفت اخلاقلی و         ک کندمی

توانلد نسلبت بله    نفسانی نیست، پ  نه دارای فضیلت است و نه رذیلت؛ اما در سرشت خویش می
ادگی، پذیرش فضیلت و یا رذیلتی استعداد و آمادگی داشته باشد و بر اساس همین اسلتعداد و آمل  

ها را قسمتی از شخیلیت  تر و بهتر بیاموزد و در اثر تکرار و ممارست، آن فضایل و رذایل را آسان
کله  خود سازد و به صورت ملکه درآورد تا از صفات ثابت او شوند. در واقع فارابی معتقلد اسلت   

 ،ن؛ تیموپور و همکارا31ص ،1405دمی کفارابی، آمد عادت است نه سرشت آخوی نیا و بد بر

 کند: ن خیوص بیان میای  (. وی در422ص
 یفطر أن] یمکن لا کما[ ةلرذیل لا و]  ةلفضیل ذا بالطبع أمره أوّل من[ الإنسان یفطر أن] یمکن لا

 أو ةلفضیلل  أفعلال  نحلو  معلدّا [ /بلالطبع  یفطر أن یمکن لکن و کاتبا لا و حائکا] بالطبع[ الانسان

 معلدّا  بلالطبع  یکلون  أن یمکلن  کملا  غیرها، أفعال من علیه أسهل تلا أفعال تکون بأن ةلرذیل

 من فیتحرّ  غیرها أفعال من علیه أسهل أفعالها تکون بأن أخرى ةلصناع أو ةلالکتاب أفعال نحو

 ذللا  و. حلافز  ضلدهّ  إلى خارج من یحفزه لم متى علیه أسهل بالطبع هو ما فعل إلى أمره أوّل

 للی   الیلناعة  أفعلال  نحلو   الطبیعلیّ  الاستعداد  أنّ کما ،ةلفضیل له یقال لی   الطبیعیّ الاستعداد

 و الأفعلال  تللا  کرّرت و ةلفضیل أفعال نحو  طبیعیّ استعداد کان متى لکن و.  ةلصناع له یقال

 ةلالهیئل  کانلت  ، بأعیانها الأفعال تلا عنها/ صدر و النف ، فی ةلهیئ ةبالعاد تمکّنت و اعتیدت
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[ ةلنقییل  لا و] ةلفضیل ةلالطبیعیّ ةلالهیئ تسمىّ لا و.  ةلفضیل لها الیق التی هی ةالعاد عن ةلالمتمکّن

 (.31-32ص ،1405بأعیانها کفارابی،  ةواحد أفعال  عنها[ ییدر کان] إن و

نجا بح  تربیت یا به قول خلود  ای  که عادت ناشی از چیست؟ در واقع توجه شود نکتهباید به این   
رابی در خیوص نقلش تعللیم و تادیلب معتقلد اسلت کله تعللیم        آید. فادیب به میان میأفارابی، ت
شهرهاست و تنهلا از طریلق سلخن و گفتلار حاصلل       نیزجاد فضایل نظری در میان مردم و ای  شامل

جاد فضلایل خلقیله و صلناعات عمللی در میلان      ای  ن در حالی است که تأدیب اشاره بهای  شود ومی
شود و معتقد است افعالی که از را نیز متذکر می ن خیوص نقش عادتای  مردم شهر دارد. وی در

شللوند، از طریللق عللادت در میللان مللردم و اهللالی شللهر رواج  طریللق ملکللات عملللی حاصللل مللی 
دهلد بله   دیب ارائه میأدر تعریفی که از تعلیم و ت در واقع فارابی(. 53 ، ص1384کفارابی، یابند می

جلاد فضلایل نظلری اسلت، در     ای  تعللیم شلامل  ن صورت کله  ای  کند؛ بهتفاوت آن دو نیز اشاره می

پردازد و تعلیم تنهلا از طریلق سلخن و گفتلار     جاد فضایل اخلاقی و عملی میای  دیب بهأحالی که ت
گیردککاونلدی،  دیب از طریق قول و فعلل صلورت ملی   أن در حالی است که تای  شود وحاصل می

 (.57ص
  کننلد و  فاضله را پیدا ملی  ةجاد مدینای  ح، آمادگیتعلیم و تربیت صحی اثردر از نظر فارابی، افراد   

  های انسانی اسلت تلا از   آل با ویژگی دهای  م ومنظ ةجاد یا جامعای  ای مناسب برای ن خود وسیلهای
سعادت،  رسیدن بهکه معتقد است  او .ن طریق، افراد اجتماع بتوانند به کسب سعادت نایل شوندای
زنلدگی اجتملاعی   افلراد در اجتملاع و   د و پلذیر انجام  یبه خود خودصورت اتفاقی و  هتواند بنمی

توانلد انسلان را بله    ن هدف دست یابند. اما زندگی اجتماعی به تنهایی نملی ای  توانند بهمیاست که 
ها لفهؤن مای  های دیگری نیز لازم است تا انسان به سعادت برسد و از جملهسعادت برساند و مؤلفه

ن نکته اشاره شود که بلدون وجلود تعللیم و    ای  ربیت اشاره نمود. البته بایستی بهتوان به تعلیم و تمی
طلور کللی فلارابی     ه(. ب148صممکن و چه بسا سخت باشد کمهاجرنیا، ناتربیت رسیدن به سعادت 
فاضله موجودی طبیعی است و نظامی دارد که اگلر خللل و تبلدل در آن راه     ةمعتقد است که مدین

فاضله شرایط لازم را نداشلته   ةفاضله نیست؛ چنانکه اگر رئی  مدین ةعنوان مدین ةیابد دیگر شایست
 سلعادت حقله و طلرق کملال ملورد غفللت قلرار        و  فاضله نخواهد بلود  ةن صورت مدینای  باشد در

 (.121، ص1354شوند کداوری،  ی و عمل، گمراه میأگیرد و اهل مدن در رمی
شلود.  پذیر ملی یعنی تعلیم و تأدیب امکان راه دو از فضیلت ایجادکه در واقع فارابی معتقد است   
رفتارهلای   نیلز گیلری رفتارهلای فضللیت آمیلز و     نکه تأدیب یا همان تربیت را اساس شلکل ای  با او
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ن ای  فاضله توجه نموده است؛ اما با مدینةگیری کند و به نقش تربیت در شکلرذیلت آمیز بیان می
 مدینلة تلوان گفلت تربیلت و    تربیت نپرداخته اسلت. بنلابراین ملی    ةئلحال در هیا اثر مستقلی به مس
جامعله   ةتربیت شایست ةفاضله، وظیف ةای دوسویه دارند؛ چراکه مدینفاضله در دیدگاه فارابی رابطه

فاضله نقش مؤثر و  مدینةگیری  و افراد جامعه را بر عهده دارد و از سوی دیگر تربیت نیز در شکل
 بلکه اساسی دارد.  

 و هعملیل  فضلایل » گویلد:  های عملی چنین ملی فارابی در خیوص تعلیم فضایل عملی و صناعت  
 و درآیلد  علادت  صلورت  بله  هلا  آن افعال که شوند مى داده تعلیم ترتیب این به عملى هاى صناعت
 مخاطلب  نف  انفعال سبب که رفتارهایى و اقناعى گفتارهاى با یکى دهد؛ مى رخ طریق دو به این

 و تلام  تمکینلى  هلم  آن بخشد، تمکین نف  در را ملکات و افعال این که گفتارهایى سایر و گردد
 و شلود  بیلدار  هلا  ایلن  مناسب افعال انجام سمت به دلبخواه، طور به نامخاطب ةاراد که آنجا تا تمام،

 آیلد  ملى  پدیلد  هلا  آن بلردن  کلار  به از که هایى عادت و منطقى صنایع بردن کار هب که راهى از این
 و سلرکش  افلراد  ملورد  در که. است اکراه راه راه دیگر، .است ممکن گشاید مى انسان روى یشپ

 خودشلان  نفل   نلزد  از دلبخلواه،  بله  خلود  که کسانى ،شود مى استفاده تام یا شهر اهل گر عییان

 از کله  کسلانى  بلا  برخلورد  روش. ندارد اثرى ها آن در نیز سخن و کنند نمى اقدام خوب کار براى
« اسلت  شلکل  هملین  بله  نیلز  کننلد  ملى  سلرپیچى  شود مى ارائه ها آن به که اى نظریه علوم فراگیرى

پردازنلد کله   ن اساس یا گروه از مربیان به تربیت افرادی ملی ای  بر (.55 -56، ص1384 فارابی،ک
بیورت ارادی و دلبخواه خواهان تربیت هستند و گروه دیگر از مربیان به تربیت افرادی که اکراه 

 .(56ص ،هماناند کگری را در پیش گرفتهو سرکشی و عییان
 مدینلة هلای فلارابی هملان هلدفی اسلت کله       ن، هدف تعلیم و تربیت در آراء و اندیشهای افزون بر  

مسلتفاد  عقلل   ةمرحلل عقللل بللالقوه بلله     ةهلدایت متربلی از مرحلل    ند؛ یعنلی کفاضله وی دنبال می

مرتبه به عقل فعال (، تا او قابلیت کسب فللیض را پیلدا کنلد و بله بلالاترین مراحلل        ترین کنزدیا
فلارابی   در دیلدگاه  سلعادت بله عنلوان هلدف اصلللی تربیللت اخلاقلی   بنابراین . دست یابدکمال 

در این مرحله شخص هیا غایتی و  ان از ماده و نزدیکی او به وجود اولعبارت است از دوری انس
 آیلد. در واقلع  جوی آن  نملی دانلد و در جسلت  نملی را فراتلر از نیلل بله خداونلد پلیش روی خلود  
دهد و معتقد اسلت کلله بللا تعلللیم و تربیللت بایللد      فارابی به تملام ابعاد وجودی انسان اهمیت می

آیلد  دسلت ملی   دی انسان شکوفا شود و سلعادت نیلز بله ایللن صللورت بلله   وجو های ظرفیت همة
چند فلارابی در تبیلین شلکاف     هرکه ن نکته اشاره شود ای  البته بایستی به (.90صکایمانی و بابایی، 
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کنلد؛ املا در علین حلال عواملل      کیلد ملی  أفاضله و نقش آن ت مدینةمیان معرفت و فعل اخلاقی بر 
 ضعف و اراده توان لذت و ضعفداند که از جمله آن مین موضوع دخیل میای  دیگری را نیز در

 .را نام بردسنجش  در

 
 لذت

انجلام فعلل   علت که کند و معتقد است فارابی لذت را مانع انجام افعال و رفتارهای خیر معرفی می
انجلام افعلال    نکله از ای  علت نیزشود و بر انسان حاصل میل قبیح افعاانجام  ازکه است لذتى ، قبیح

تواند وجلود داشلته   ن افعال میای رنج و محنتی است که در انجام دلیلشود به جمیل خودداری می

کارهلایی کله    ةدر همل  در هلر فعللى، غایلت اسلت و    معتقد است که للذت   اوباشد یا وجود دارد. 
سلام  شود؛ اما للذت شلامل اق  دهد، لذت به عنوان هدف و غایت در نظرگرفته میشخص انجام می

از لذاتى که  توان به لذت حاصل از محسوسات اشاره کرد؛ یعنیآن می ةمختلفی است که از جمل
(. از 102 ، ص1384شود کفارابی، طریق شنیدن، دیدن، چشیدن، لم  کردن و بوییدن حاصل می

نسبت به تمایل بیشتری  ،بینندتر مییافتنینکه امور محسوس را دستای دلیل ها به نظر فارابی، انسان
هلای حاصلل از   مل در امور محسوس و لذتأن در حالی است که تای  کنند؛امور محسوس پیدا می

تواننلد ملانع انجلام افعلال و رفتارهلای خیلر و       دهد که لذات جسمانی ملی ها به وضوح نشان میآن

ن ایل   تلوان بله  مانع رسیدن انسان به سعادت محسوب شود. بلرای مثلال ملی    نیزآمیز شوند و  فضیلت
نمونه اشاره کرد زمانی که انجام فعل جمیل سلبب از دسلت رفلتن للذت محسلوس شلود، برخلی        

شوند که فعل جمیل را کنار بگذارند تلا بتواننلد بله آن للذت محسلوس دسلت       ها متمایل میانسان
های خردمندی هستند که بلرای رسلیدن   توان در نظر گرفت و آن انسانن را هم میای  یابند. عک 
 (. 103 ، صهمانکنندکگذارد یا آن را محدود میپسندیده، لذت محسوسی را کنار می به اخلاق

شلود و  لذت محسوس که از نظر وی پایداری ندارد و زود بر انسلان حاصلل ملی    افزون برفارابی   
ن نلوع للذات، پایلداری    ایل   کند و معتقد است کله رود، به لذت مفهوم نیز اشاره میزود از بین می

، هملان آیلدک می ، به طور دایمى پ  از آن پدیدرنجاست که لذت یا درد و  شان چنینأنشدارند و 
اندیشلی  جلاد چنلین شلکافی بایسلتی عاقبلت     ای برای جلوگیری ازکه (. فارابی معتقد است 104 ص

 کله بلا انجلام دادن فعللی حاصلل      را هلایی  للذت  کنیم و سرانجام رفتارهایمان را درنظر بگیلریم و  

کله در پلی دارد، در نظلر بگیلریم و اگلر بله فعلل قبیحلی میلل          را هایی دردها و رنجنیز شود و می
آورد، کردیم که لذتی زودگذر دارد، چنین لذتی را با درد و رنجی که عاقبت برای ملا پلیش ملی   
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شلود تلا انسلان بله     عاقبت اندیشی باع  ملی او مقایسه و از انجام فعل قبیح خودداری کنیم. از نظر 
فعل قبیح و ناپسند را تر  کند و همین طور است در مورد کارهای خلوبی کله درد    راحتی بتواند
ها خودداری نماییم. اگر بخواهیم کلار خلوبی را بله دلیلل رنلج و      شود از انجام آنو رنج سبب می

ن درد و رنج را با لذتی که عاقبلت بلر فعلل    ای  درد زودگذری که در پی دارد، تر  کنیم. بایستی
کند، ن رو رنجی که ما را از انجام فعل جمیل منیرف میای  ود، مقایسه نماییم و ازشما حاصل می

شلود انجلام فعلل جمیلل بلرای ملا بله        ن صورت نیز عاقبت اندیشی باعل  ملی  ای  نادیده بگیریم. در
به نقلش ضلعف اراده و ضلعف     اون، ای  افزون بر(. 104-105ص، 1384کفارابی، روی دهدآسانی 

 جاد شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی اشاره کرده است.ای عاملی دیگر در در سنجش به عنوان

 
 ضعف اراده و ضعف در سنجش

ها، افعال و رفتارهلای خلویش را بلدون سلنجش و تفکلر انجلام       بیشتر انسانکه فارابی معتقد است 
د  هایی که از قدرت سنجش و تفکلر در املور برخوردارنلد، انل    سفانه تعداد انسانأدهند و متمی

نیلروی اراده برخلوردار هسلتند،     همچنینچنین افرادی را که از قدرت سنجش و  اواست. در واقع 
صلفت(  حیلوان انسلان بهیملى کانسلان    بهره باشند، ها بین ویژگیای نامد و افرادی را که ازآزاده می
دار صلرف برخلور   از نیکلویى قلدرت سلنجش   هلایی کله   ن، فارابی برای انسانای  افزون برمد. نا مى

کند و معتقلد اسلت   هستند؛ بدون آنکه نیروی اراده را به کار گیرند، عنوان غلام طبیعت اطلاق می
ن معنلا کله قلدرت    ایل   آن دسته از افرادی که معرفت و شناخت دارنلد و اهلل تفلسلف هسلتند؛ بله     

ن گلروه  ایل   ن گروه جای دارند. در واقع از نظر فارابیای  تشخیص دارند؛ اما نیروی اراده ندارند در
منلد هسلتند، بلرای    علم و معرفتی که چنین افلرادی از آن بهلره  گیرند و  در ردیف غلامان قرار مى

برند ای که دارند، نفعی نمیشان از علم و فلسفهای  شود؛ چرا کهها مایه ننگ و عار محسوب میآن

مقابلل   ةر نقطل گویلد کله د  ها سلخن ملی  فارابی از گروهی از انسان همچنینو علمشان باطل است. 
املا از قلدرت تشلخیص و سلنجش      ؛داراى اراده هسلتند  ن معنا کله ای  غلامان طبیعت قرار دارند؛ به

و در سنجش جوانب و عواقب امور تلابع دیگلری هسلتند. از     اى ندارند جوانب و عواقب امور بهره
 هلا، آناى کله بلر   هستندیا مطیع شخیى نظر فارابی شرایط چنین افرادی از دو حال خارج نیست: 

ن افلراد اگلر مطیلع دیگلری     ایل   در چنلین شلرایطی  . ندسنجش و اندیشه را انجام دهد یا مطیع نیسلت 

اگلر مطیلع باشلد در اکثلر افعلالش پیلروز و       گیرنلد و  های بهیمی قرار ملی نباشند، در ردیف انسان
 ،هملان ک نمایلد  کامیاب است و به همین وسیله از غلام بودن رها شده، بلا آزادگلان مشلارکت ملى    
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که  روند شمار می به(. بنابراین ضعف در اراده و ضعف در سنجش از جمله عواملی 105 -106ص
 هلا  ن ضلعف ایل   و برطلرف کلردن   شلود  ملی ها باع  شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی وجود آن
 تواند به رفع شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی منجر شود.می

عامل دیگری است که وی ( بلادتک مجون ود فارابی، کودنضعف ذهن یا به تعبیر خ ،ن روای  از  
کنلد نیرویلی   ن خیوص بیان میای داند. وی درهای اخلاقی دخیل میگیری ضعفآن را در شکل

توانلد افعلال و   آن می واسطة هست که از ابتدای خلقت انسان در وجود او سرشته است و انسان، به
تواند ن نیرو، انسان  هم میای  را انجام دهد. البته از طریقن افعال ای  تمیز همچنینعوارض نفسانی و 

تواند افعال و تمیلز و تشلخیص   ها را به نحو شایسته انجام دهد و هم میافعال و تمیز و تشخیص آن

ن نیلرو  ایل   ن معنا که انسان از طریلق ای  ها را آن طوری که شایسته و سزاوار نیست انجام دهد؛ بهآن
ن رو امکان کار بد در ای  خوب و پسندیده انجام دهد و هم افعال بد و ناپسند. از تواند افعالهم می

ن نیلرو هملان   ای  طور که امکان کار خوب و پسندیده در او هست. بنابراین انسان وجود دارد، همان
ن اسلاس،  ایل   (. بر88 -89،صهمانشودکآن نیکویی تمیز برای انسان حاصل می ةاست که به وسیل

ن نیرویی که از ابتدای خلقت در وجود انسلان قلرار داده شلده، اکتسلابش از     ای  تقد استفارابی مع

دهد، توسط خود انسان کسب اختیار انسان خارج است؛ اما احوالات بعدی که برای انسان رخ می
 آن از طریق کند: اولی حالی است کهن احوالات بعدی را به دو قسم تقسیم میای  شوند. فارابیمی

 و افعلال  آن وسلیلة  بله  کله  اسلت  حالى دیگرى و شود کیا خوب مطلق و یا بد مطلق( مى واقع تمیز
 خلوب  تمیلز  آن بلا آیندکخوب خوب و یا بد بد(. از نظر فارابی حالی که  مى پدید نفسانى عوارض
 واقلع  تمیلز  نیکلویى  افتلد. در صلورت نخسلت،   نیز به دو صورت اتفاق می گیرد،صورت می بد یا

 آن را ضلعف  کله  دهلد  ملى  رخ تمیلز  در صورت دوم، فساد و گویند ذهن قوت را که آن شود مى
 علوارض  و افعال آنچهکه ن فارابی معتقد است ای افزون بر نامند.می( بلادتک  مجون کودن و ذهن

 کارهلاى  آن ةوسلیل  بله  آنچه از است عبارت خلق و شود مى نامیده آید، خلق مى پدید آن به نف 
 (.89-90، صهمانزند ک سرمى انسان از زشت و زیبا

شود؛ املا  ها سعادت حاصل میآن واسطةدر واقع از نظر فارابی، افعال و تمیز اموری هستند که به   
توان به افعلال و  همین افعال و تمیز برای حیول سعادت نیازمند شرایطی هستند که از جمله آن می

 روى بلر  دو هلر  ذهن قوت و جمیل خلق رو نای زمان ها اشاره کرد؛ از همةامور و در  ةتمیز در هم

 و نیکى آنچه از است عبارت چیزى هر فضیلت که رو آن از شوند،انسان محسوب می فضیلت هم
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 حاصلل  وقتلى  کله  هسلتند  چیلزى  دو هم، با دو این و آورد فراهم ذاتش در چیز آن براى را کمال
 (.90-91، صهمانکآورند مى نارمتا به ما افعال و ذوات در را کمال و نیکویى ما براى شوند
شود شلکاف میلان معرفلت و فعلل اخلاقلی      به طور کلی بر اساس باورهای فارابی آنچه باع  می  

گیلری رفتارهلای پسلندیده و حتلی     تربیلت اسلت؛ چلرا کله شلکل      نخسلت  ةشکل بگیرد، در وهلل 
و  تعلللیم و تربیللت ةگیللرد؛ امللری کلله در فلسللف رفتارهللای ناپسللند از طریللق تربیللت صللورت مللی 

شود تربیت صحیح و شایسلته در یلا   شناسی تربیت به آن اذعان شده است و آنچه سبب می روان
ای اسلت کله مبلانی    حکوملت فاضلله   ةجامعه و در میان افراد یا جامعه وجود داشلته باشلد شلیو   

مطابق نظر فارابی، آن  ،نای  افزون برسازی نماید. کنظری و عملی( تربیت صحیح را در جامعه پیاده

ای در میان افراد یا جامعه وجود نداشلته باشلد،   شود تربیت صحیح و شایستهیزی که باع  میچ
حکوملت داری اسلت کله فلارابی از آن تحلت       ةمبانی نظری و عملی نادرست در حکومت و شیو

کند. البته در تربیت بایسلتی بله تملام ابعلاد وجلودی انسلان اعلم از بعلد         فاسقه یاد می ةعنوان جامع
نها در جهت رسیدن انسان به کمال وجودی او یعنی ای ة بعد روحانی او توجه شود و هم جسمانی و

از شلکل گیلری رفتارهلا اعلم از پسلندیده و       پل  تجرد عقلانی صورت گیرد. اما  ةرسیدن به مرتب

عادتی که به صورت ملکله در   ؛کندفا میای  ناپسند، عادت نقش مؤثر و اساسی در رفتارهای انسان
ن میان نباید نقش سنجش ضعیف و لذات جسمانی را نادیلده گرفلت؛ چلرا کله     ای  لبته درآید. امی

 تواند سبب بروز ضعف اخلاقی گردد.سنجش ضعیف می
در خیللوص سللنجش صللحیح و معیارهللای آن مطالللب  اخلللاق نیکومللاخوسارسللطو در کتللاب   

 ه بتوانللد بلله عمللل نکللای  ، انسللان بللرایطونظللر ارسللاز ارزشللمندی را بیللان نمللوده اسللت. در واقللع 

مند دست یابد نیازمند سنجش صلحیح و عقلانلی اسلت. بله طلور کللی رویکلرد اخلاقلی         فضیلت

 . (Stefanazzi, p.3-4) شودارسطو، با سنجش عقلانی و صحیح شناخته و معرفی می
در دیدگاه ارسطو، سنجشی  صحیح و ارزشمند است که به سوی خیر گرایش داشته باشد و اگر   

توانلد ملا را بله عملل     فکری ما را به غایتی شر برساند، صحیح نخواهد بود و حتی نملی سنجش و ت
رسیدن به نتیجه و غایت مناسلب از  که ارسطو معتقد است  همچنینمند و فرونتیا برساند. فضیلت

توانلد ملا را بله عملل فرونتیلا و      هلای نادرسلت نیلز نملی    هلا و روش طریق وسایل، ابزارها، قیاس

موضوع سنجش در دیلدگاه ارسلطو   چرا که  .(Aristotle, 1142b, p. 22-44)ساند مند برفضیلت

ملا در  کله  رساند و نه خود غایت. در واقع ارسلطو معتقلد اسلت    طریقی است که ما را به غایت می
کنیم که چگونه و با استفاده از کدام وسلایل و از کلدام   ارزیابی سنجش صحیح، در پی آن هستیم 
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توانلد شلامل وسلایل باشلد و     بنابراین موضوع سنجش هم می غایت خیر برسیم.توانیم به طریق می
طلبیم. ارسطو معتقلد  کما می ها آنافرادی که از  همچنینهم شامل روش به کار بردن وسایل و 

ن رو سلنجش بلا املوری    ایل   چون انسان مبدأ و مسئول افعال و رفتارهای خویش است؛ ازکه است 

 .(ibid, 1112a p.37-55)ها به انجام برساندتواند آنیسروکار دارد که خود شخص م

بنابراین مطابق نظر ارسطو، سنجش صلحیح، سنجشلی اسلت کله از هلر نظلر مفیلد فایلده باشلد؛            

سنجشی که از حی  سودمندی، هدف، کیفیلت و زملان بله نحلو درسلت و شایسلته انجلام پلذیرد         

(ibid, 1142b, p.22-44).  خلوب نیازمنلد دو فضلیلت     سلنجش  کله معتقد اسلت   همچنینارسطو

 اساسی یعنی پایلداری کدر طلول فراینلد سلنجش بلرای رسلیدن بله انتخلاب درسلت و در بررسلی           
د( و تحمل کچرا کله ممکلن اسلت ملا در رسلیدن بله       یآ  های متعددی که ممکن است پیشگزینه

 .Tiberius, p)هلای زملانی و منلابع و... مواجله شلویم( اسلت       منلد بلا محلدودیت   غایت فضلیلت 

هلای فرونسلی  یلا    لفله ؤسنجش صلحیح از م (. 13 -15صصمدیه و ملایوسفی، ؛ 148,150-151

 ةدر ارسطوست که مورد توجه فارابی نیز قرار گرفته است و از آن با تعلابیر فلسلف   3حکمت عملی
 کند.عملی یاد می ةمدنی، فلسف

شلود ملا بله    کله سلبب ملی   توان گفت فارابی به تأسی از ارسطو معتقلد اسلت راهلی    در نتیجه می  

نیکویی تمیز برسیم و دچار ضعف اخلاقی نشویم صناعتی اسلت کله مقیلودش تحیلیل زیبلایی      
عمللی یلا    ةاست و آن همان فلسفه است که شامل دو قسلم نظلری و عمللی اسلت. در واقلع فلسلف      

جلاد شلکاف   ای  ن شکاف را برطرف نماید یلا حتلی ملانع   ای  تواندحکمت عملی امری است که می
امور عملی و توانایی بلر انجلام چنلین     ةآن شناخت در حوز از طریقدد و آن صناعتی است که گر

سیاسلی   ةاخللاق و فلسلف   ةعملی یا مدنی به دو قسم فلسلف  ةشود. البته خود فلسفاموری حاصل می

هایی است که فعل جمیل از آن سلر  اخلاق شامل علم به افعال جمیله و خلق ةشود. فلسفتقسیم می
سیاسلی نیلز    ةآورد. فلسلف ها و اشیای زیبا را برای ما بله دسلت ملی   ن خلقای د و قدرت بر علمزنمی

آیلد  ها چیزهای خوب برای ساکنان شهرها به دست میآن ةشامل معرفت اموری است که به وسیل
 ،1384هلا بله دسلت آورد و حفل  نمایلد کفلارابی،       ن چیزهلا را بلرای آن  ایل   و معرفت قدرتی کله 

ن رو از نظر فارابی اخلاق و سیاست و به تعبیر دیگر تربیت صلحیح و شایسلته   ای  از (.109-119ص

گردند و از بروز شکاف میان معرفت و فعل های پسندیده میجاد عادتای  و حکومت فاضله سبب
کله در   دهلد  نشلان ملی  هلای فلارابی   کننلد. در واقلع بررسلی آراء و اندیشله    اخلاقی جلوگیری می
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سلاز  تواند زمینله دنی به درستی در جامعه و در میان افراد جامعه عملی شود میم ةصورتی که فلسف
 های پسندیده گردد و از بروز رفتارهای ناپسند جلوگیری نماید.رفتار

 
 نتیجه

تلر تبیلین شلکاف میلان معرفلت و فعلل اخلاقلی در        های اخلاقی یا به تعبیر دقیلق تبیین علل ضعف

گیلری اعملال   پذیر است؛ چرا که فارابی در مورد شکلفاضله امکان مدینةدیدگاه فارابی با تحلیل 
حکوملت  کله  فاضله دارد. فارابی معتقلد اسلت    مدینةای  بر نقش و رفتارهای پسندیده تاکید ویژه

های فاضله و پسلندیده میلان ملردم و در    ها و عادتجاد سنتای  ای مناسب برایفاضله بایستی زمینه

هلای فاضلله را   ن بایستی تلاش کند تا بتواند چنین رفتارها و علادت ای  بر افزونشهرها فراهم آورد. 
جاد و ترویج رفتارهای پسندیده را از طریق تعلیم و تربیلت  ای  ها را رواج دهد. ویو آنکند حف  

کند و معتقد است تأدیب یلا هملان تربیلت، اسلاس     کند و بر ضرورت تربیت اشاره میپیگیری می
ن نکتله  ایل   رفتارهای رذیلت آمیز اسلت. البتله بایسلتی بله     نیزفضلیت آمیز و  گیری رفتارهایشکل

جاد شکاف میان معرفت و ای  فاسقه در دیدگاه فارابی به عنوان یکی از عوامل مدینةاشاره شود که 
شناسند املا عللم و   فاسقه، سعادت و خیر را می ةاهالی مدینکه فعل اخلاقی است. وی معتقد است 

ن ایل  کنند وشناسند اما بدان تمسا نمین معنا که خیرات را میای  سازگار نیست؛ به عملشان با هم

 توان ناشی از چگونگی حکومت و تربیت دانست.امر را می
گیری رفتارهای فرد اعلم از رفتارهلای فضلیلت آمیلز یلا      به نقش عادت در شکل همچنینفارابی    

تواند خللق جمیلل حاصلل    از عادت هم میکه ت کند و معتقد اسرفتارهای رذیلت آمیز اشاره می
منلد  ن فارابی للذت را ملانعی تاثیرگلذار در انجلام افعلال فضلیلت      ای  شود و هم خلق قبیح. افزون بر

بلر  ل قبلیح  افعاانجام  ازکه است لذتى ناشی از ، انجام فعل قبیحو معتقد است علت  کند میمعرفی 

رنج و محنتی اسلت کله در    ،ز انجام افعال جمیلادلیل خودداری  همچنینشود و انسان حاصل می
بله ضلعف اراده، ضلعف در     همچنینتواند وجود داشته باشد یا وجود دارد. وی ن افعال میای انجام

کنلد و  هلای اخلاقلی اشلاره ملی    گیری ضعف سنجش و ضعف ذهن نیز به عنوان عواملی در شکل
حیح صورت گیرد؛ سنجشی کله از  مند بایستی سنجش صمعتقد است برای رسیدن به عمل فضیلت

گیلری  شلکل  ةملدنیکتربیت و سیاسلت( را زمینل    ةهر نظر مفید فایده باشد. در نتیجله فلارابی فلسلف   

جلاد شلکاف   ای  تواند درمدنی می ةمعتقد است که فلسفنیز کند و آمیز معرفی میرفتارهای فضیلت
 میان معرفت و فعل اخلاقی نیز نقش داشته باشد.
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 ها یادداشت
1. akrasia/weakness of will 

ها خطلور کلرده   اند و نه حتی به دل آنجاهلیه آن است که مردم آن نه سعادت را شناخته ةمدین. 2

کننلد و همچنلین بله آن بلاور و اعتقلاد      است و اگر به سوی آن هدایت شوند، آن را در  نمی
کننلد کله خیلر اسلت     مان ملی شناسند که در ظاهر گهایی را مییابند و تنها از امور خیر، آننمی

نهلا همچنلین در بلرآوردن امیلال و     ای  تندرستی، توانگری و بهلره گلرفتن از للذات ملادی.     انندم
 هلا سلعادت و خوشلبختی محسلوب     گونله املور در نلزد آن    نایل   هواهای نفسلانی آزاد هسلتند و  

تواننلد  ند و نملی مانهای جاهلیه در نقیان باقی میشود. فارابی معتقد است نفوس مردم مدینهمی

راه کمال را بگذرانند؛ چرا که چیلزی از رسلوم حقیلق معقلولات جلز رسلوم معقلولات اول در        
 (.300و  278-279 ، ص1354ها مرتسم نشده است کفارابی، نفوس آن

3. phronesis or practical wisdom 
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 Abstract    

Farabi’s views and ideas on bridging the gap between 

knowledge and moral act are identified when we study the 

role of virtuous city. According to Farabi, the role of 

government and the virtuous city is laying the ground for 

virtuous habits and traditions in cities among nations 

through education. In fact, according to Farabi, the city and 

the government can set the scene for proper education, and 

as a result, for the emergence of the desirable moral 

behaviors so far as the city is a virtuous one. Meanwhile, the 

city can pave the way for the gap between knowledge and 

moral act when it is a vicious one. The vicious city is a city 

whose citizens share the same beliefs with the virtuous city 

inhabitants but they do not act according to those beliefs and  
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their acts are similar to those of the ignorant city 

inhabitants. The reason can be traced back to the education 

of the people of the vicious city and its government. In 

fact, education is the basis for moral acts irrespective of 

whether they are proper or improper. Of course, it should 

be mentioned that Farabi also refers to the role of habit, 

pleasure, weakness of will and weakness in evaluation in 

the emergence of the gap between knowledge and moral 

act. 

 

Key Terms: Farabi, moral act, moral weakness, virtuous  

                     city, vicious city. 

 

 


